
امـــروز ایران در حوزه علـــم، فناوری و اقتصـــاد دانش‌بنیان، 
نه یک انتخاب بلکه یک الزام تاریخـــی پیش رو دارد. تجربه 
پرفرازونشـــیب دهه گذشته به روشنی نشـــان داده است که 
مســـیر توســـعه پایدار هرگز از گذرگاه خام‌فروشـــی، اقتصاد 
رانتی یـــا تصمیم‌های ســـلیقه‌ای عبور نمی‌کنـــد، بلکه تنها 
در ســـرمایه‌های انســـانی نخبگان، نـــوآوری مســـأله‌محور و 
فناوری جهت‌دار ریشـــه دارد. سؤال این نیســـت که آیا علم 
و فناوری مهم اســـت یا نه؛ سؤال این اســـت که چگونه باید 
آن را هدایت کرد تا به موتور حل مســـائل ملی تبدیل شـــود.
در جهان ســـه الگـــوی اصلی بـــرای سیاســـت‌گذاری علم و 
فناوری وجود دارد؛ اول، الگوی »اکوسیســـتم آزاد« که در آن 
بازار و تقاضا مســـیر رشـــد اســـتارتاپ‌ها را تعیین می‌کنند و 
دولت صرفـــاً نقش حمایت‌گر زیرســـاخت‌ها را ایفا می‌کند. 
دوم، الگـــوی »حکمرانـــی بالا بـــه پایین متمرکـــز« که در آن 
دولـــت به طـــور فعالانـــه تعییـــن می‌کنـــد اســـتارتاپ‌ها در 
چـــه حوزه‌هایی شـــکل بگیرند و فناوری در چه مســـیرهایی 
توســـعه یابـــد. ســـوم، الگـــوی ترکیبـــی کـــه موفق‌تریـــن 
کشـــورهای جهـــان - از چین و کـــره جنوبی تا آلمـــان- از آن 
پیروی می‌کننـــد؛ الگویی که با ظرافت میـــان آزادی نوآوری 
و هدایت هوشـــمندانه برای حل مســـائل راهبـــردی و خلق 

فناوری‌هـــای اقتدارآفریـــن توازن برقـــرار می‌کند.
تجربـــه عینـــی ســـال‌های گذشـــته در ایـــران یـــک واقعیت 
غیرقابـــل انـــکار را آشـــکار ســـاخته اســـت: نـــه اقتصـــاد 
دانش‌بنیـــان کاملاً دولتـــی و متمرکز می‌توانـــد موتور پایدار 
نوآوری باشـــد، نه رهاســـازی کامل و بدون جهت‌گیری ملی 
قادر اســـت مســـائل راهبردی کشـــور را حل کند و رشـــد در 

حوزه‌هـــای نوظهور را شـــتاب ببخشـــد.
مـــا یک دهه گذشـــته شـــاهد رشـــد جوانه‌های زیســـت‌بوم 
نـــوآوری بودیم. اســـتارتاپ‌ها متولد شـــدند، شـــرکت‌های 
دانش‌بنیـــان شـــکل گرفتنـــد و پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری 
ســـربرآوردند. اما این رشـــد پراکنده بود و از بسیاری جهات 
فاقـــد عمـــق اثرگـــذاری. ایـــن یعنـــی ظرفیـــت عظیمی که 
ایجاد شـــده اســـت باید از مرحله رشـــد اولیه و پراکنده عبور 
کنـــد و وارد مرحلـــه نوین »اثرگـــذاری ملی« شـــود. دقیقاً به 
همیـــن دلیل اســـت که معاونـــت علمی، فنـــاوری و اقتصاد 
دانش‌بنیـــان ریاســـت‌جمهوری در دولـــت چهاردهـــم، بـــا 
شـــجاعت و درک عمیق از شرایط کشـــور، الگویی ترکیبی و 
بومی‌شـــده را برای این حوزه در پیش گرفته اســـت. الگویی 
کـــه در آن دولـــت نـــه تصدی‌گر مســـتقیم فناوری اســـت نه 

ناظـــر بی‌تفـــاوت، بلکه »تســـهیل‌گر و راهبر« اســـت.
در لایـــه پایین ایـــن الگو، آزادی نـــوآوری، رقابـــت، خلاقیت 
و کارآفرینـــی بـــرای رشـــد آزاد اســـتارتاپ‌ها و زیســـت‌بوم 
نـــوآوری به طـــور کامـــل حفظ می‌شـــود. دولت بـــا حمایت 
از زیرســـاخت‌های فناوری و مالی، کاهش بوروکراســـی‌های 
دســـت و پاگیر و تأمین مالی هوشمند، پشتیبان هر مسیری 
اســـت که خود نـــوآوری طی می‌کنـــد. تولید نـــوآوری، خلق 
محصـــول، توســـعه فنـــاوری و رقابـــت در بـــازار، کار بخـــش 

خصوصـــی، دانشـــگاه‌ها و نخبگان اســـت.
امـــا در لایـــه بـــالا، بـــرای بلـــوغ زیســـت‌بوم دانش‌بنیـــان و 
هدایـــت آن بـــه ســـمت حـــل مســـائل کلان کشـــور، دولت 

نقـــش »هدایتگـــر راهبـــردی« را ایفـــا می‌کند. به ایـــن معنا 
کـــه اولاً، حوزه‌هـــای فناوری که به بلوغ نســـبی رســـیده‌اند، 
بـــرای حل چالش‌های راهبردی کشـــور - ماننـــد انرژی، آب، 
غـــذا و ســـامت - با حمایـــت هدفمند و جهـــت‌دار هدایت 
می‌شـــوند. ثانیـــاً، در فناوری‌هـــای نوظهـــور و اقتدارآفریـــن 
- از هـــوش مصنوعـــی و کوانتـــوم گرفتـــه تا مواد پیشـــرفته، 
زیســـت‌فناوری، صنایـــع پیشـــرفته و اقتصـــاد دیجیتـــال - 
دولت بـــا ایجـــاد شـــرایط ویـــژه، تأمیـــن مالـــی خطرپذیر، 
تنظیم‌گری هوشـــمند و ســـفارش‌گذاری ملی، دانشـــگاه‌ها 
و شـــرکت‌های مســـتعد را به ایـــن عرصه‌ها ســـوق می‌دهد 

و تشـــویق می‌کند.
 در ایـــن نـــگاه، حکمرانـــی علـــم و فنـــاوری بـــه یـــک بـــازی 
برد-بـــرد تبدیـــل می‌شـــود. نخبـــگان میـــدان‌دار هســـتند، 
بخـــش خصوصی رقابـــت می‌کند، دولت جهـــت می‌دهد و 
در نهایت کشـــور از ثمـــره نوآوری بهره‌مند می‌شـــود. اما این 
الگو بدون بازتعریف مفهوم »نخبه« امکان‌پذیر نیســـت. در 
نـــگاه جدید، نخبه صرفاً کســـی نیســـت که رتبـــه علمی بالا 
دارد یا بیشـــترین مقاله را در مجلات بین‌المللی چاپ کرده 
است. نخبه کســـی اســـت که بتواند برای یک مسأله واقعی 
و عینی کشـــور - از ناتـــرازی برق گرفته تا شورشـــدن آب‌های 
زیرزمینـــی - راه‌حلی عملـــی، مقیاس‌پذیر و اقتصـــادی ارائه 
دهد و در فرآیند توســـعه ملی اثرگذاری واقعی داشته باشد.
 حفـــظ نخبـــگان نیـــز هرگز فقـــط بـــا افزایـــش بودجه‌های 
حمایتـــی و وام‌های قرض‌الحســـنه محقق نمی‌شـــود. نخبه 
وقتـــی در کشـــور می‌ماند که احســـاس کند عضـــوی از تیم 
مدیریـــت آینده ایران اســـت، نه یک نیروی اجرایی ســـاده. 
نخبـــه وقتی در کشـــور می‌ماند که ببیند ایده‌اش ســـریعاً به 
یـــک پروژه ملـــی تبدیل می‌شـــود و بازخورد واقعـــی دریافت 
می‌کنـــد. مشـــارکت نخبـــگان در تصمیم‌ســـازی، اعتماد به 
جوانـــان، ســـپردن مســـئولیت‌های واقعی به آنـــان و ایجاد 
میدان بـــدون حاشـــیه ارکان اصلی حکمرانـــی دانش‌بنیان 

. ست ا
چشـــم‌انداز نهایـــی ایـــن مســـیر، چیزی جـــز تبدیـــل ایران 
بـــه قدرتـــی مقتـــدر و پیشـــرو در اقتصـــاد دانش‌بنیـــان و 
فناوری‌های راهبردی در منطقه نیســـت. ایـــرانِ مورد نظر ما 
کشـــوری اســـت که قدرت اقتصادی، صنعتی و امنیتی خود 
را نـــه بر پایه خام‌فروشـــی و درآمدهای نفتـــی ناپایدار، بلکه 
بر پایه دانش، نوآوری، ســـرمایه انســـانی و فناوری‌های بومی 
بنا کرده اســـت. اما رســـیدن به این چشـــم‌انداز، افســـون و 

شـــعار نمی‌خواهد؛ اراده، ثبـــات و هم‌افزایـــی می‌خواهد.
آینـــده ایـــران در گـــرو این نیســـت که چـــه مقـــدار نفت در 
مخازن هســـت یا چـــه تعـــداد تفاهمنامـــه بین‌المللی امضا 
می‌شـــود. آینده ایـــران در گرو یـــک چیز اســـت و فقط یک 
چیـــز: اینکه آیـــا نظـــام تصمیم‌گیری، قلبـــاً و در عمـــل باور 
دارد کـــه علـــم و فناوری نـــه یک شـــعار انتخاباتـــی و نه یک 
اعتبـــار بودجه‌ای تشـــریفاتی، بلکه موتور واقعی پیشـــرفت، 
اقتـــدار ملی و حل مســـائل اســـت؟ اگـــر این بـــاور در عمل 
شـــکل بگیرد، آنگاه علم و فناوری از ســـطح نمایشـــگاه‌های 
فصلـــی و افتتاحیه‌هـــای تشـــریفاتی عبور می‌کنـــد و با صبر 
راهبردی، اســـتمرار نســـلی و اعتماد بی‌حاشـــیه به جوانان 
نخبه این ســـرزمین، به قدرت واقعی حل‌کنندگی مســـائل 
کشـــور تبدیل خواهد شـــد. این همان نقطه عطفی اســـت 
که ایران را از کشـــوری با اســـتعدادهای پراکنـــده، به قدرتی 
یکپارچه، متمرکز و پیشـــرو در اقتصـــاد دانش‌بنیان منطقه 
تبدیـــل می‌کنـــد. ایـــن همان عبـــور از »رشـــد پراکنـــده« به 
»اثرگـــذاری ملی« اســـت؛ مســـیری کـــه معاونـــت علمی در 

دولـــت چهاردهم آن را اســـتوار آغاز کرده اســـت.

ز  ا یکی  معاصر  ن  جها ک  بنا شتا تحولات  ر  د
خطاهای بزرگ در فهم مناسبات قدرت، تقلیل 
»قدرت ملی« به ظرفیت‌های صرفاً اقتصادی، 
نظامی یا فناورانه است. تجربه تاریخی تمدن‌ها 
عمق  فاقدِ  قدرتِ  که  می‌دهد  نشان  آشکارا 
فرهنگی و پشتوانه تمدنی، هرچند در کوتاه‌مدت 
توان تولید سلطه را داشته باشد، در بلندمدت 
دچار فرسایش معنایی، بحران هویت و فروپاشی 
درونی خواهد شد. آنچه ملت‌ها را در مسیر تاریخ 
ماندگار می‌سازد، برخورداری از »سرمایه تمدنی« 
است؛ سرمایه‌ای نامیرا که در حافظه تاریخی 
ملت‌ها رسوب می‌کند و در بزنگاه‌های بحران به 
عنصر بازتولیدکننده انسجام، هویت و پایداری 

تاریخی تبدیل می‌شود.
از این منظر، ایران را نمی‌توان فقط در قالب یک 
دولت ـ ملت متعارف فهم کرد. ایران پیش از آنکه 
یک جغرافیا باشد، یک »واقعیت تمدنی« است؛ 
یک تداوم تاریخی زنده که در طول هزاران سال 
از رهگذر انباشت معرفت، حکمت، فرهنگ، 
زبان، هنر، آیین، تجربه زیست تاریخی و نظام‌های 
پیچیده اجتماعی و سیاسی به یکی از نادرترین 
نمونه‌های استمرار تمدنی در تاریخ بشر بدل 
شده است. ایران نه یک حادثه تاریخی بلکه یک 

»امتداد تمدنی« است.
در جهانی که بسیاری از تمدن‌های کهن یا در دل 
تاریخ منجمد شده‌اند یا به حافظه‌های خاموش 
زنده  ایران همچنان  یافته‌اند،  تقلیل  موزه‌ای 
است؛ نه فقط در جغرافیا، بلکه در زبان، حافظه 

تاریخی،  جمعی، ساختارهای فرهنگی، تخیل 
نظام معنایی و روح اجتماعی مردم خود. این 
»تداوم« مهم‌ترین مزیت راهبردی ایران در نظم 
آینده جهان است؛ نظمی که در آن رقابت اصلی 
ملت‌ها بر سر »روایت‌های تمدنی« و توانایی تولید 

معنا خواهد بود.
 روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌ فرهنگی در 
از  یکی  در  بازاندیشی  برای  فرصتی  حقیقت 
بنیادی‌ترین مسائل ایران معاصر است: »چگونه 
می‌توان سرمایه تمدنی ایران را به بنیان قدرت 
آینده تاریخی کشور  ملی، انسجام اجتماعی و 

تبدیل کرد؟«
این پرسش، مسأله‌ای راهبردی در سطح امنیت 
ایران  تمدنی  آینده  و  فرهنگی  سیاست  ملی، 

است.
فقط  سطحی،  برداشت‌های  برخلاف  تمدن، 
نیست.  باستانی  آثار  تراکم  یا  تاریخی  قدمت 
تمدن، ظرفیت یک ملت برای خلق نظام پایدار 
معنا، تولید حافظه تاریخی، سازمان‌دهی تجربه 
جمعی و بازتولید هویت در طول قرون است. 
از همین منظر، ایران واجد یکی از عمیق‌ترین 
لایه‌های انباشت تمدنی جهان است؛ انباشتی 
که از دره‌های باستانی خرم‌آباد، شهر سوخته، 
سترگ  میراث  تا  هگمتانه  و  شوش  جیرفت، 
هخامنشی، ساسانی، صفوی و سنت‌های عظیم 
فکری، ادبی و هنری ایران امتداد یافته است. 
این میراث عظیم بخشی از زیرساخت قدرت 

آینده ایران است.
به‌طور  نرم«  »قدرت  مفهوم  جهان  در  وز  امر
فزاینده‌ای با »قدرت تمدنی« پیوند خورده است. 
ملت‌هایی که واجد حافظه تاریخی عمیق، روایت 
فرهنگی معتبر و سرمایه نمادین گسترده‌ هستند 
در معادلات جهانی از ظرفیت نفوذ و ماندگاری 
بیشتری برخوردارند. در چنین شرایطی میراث‌ 
فرهنگی به یکی از ارکان اقتدار راهبردی کشورها 

تبدیل شده است.
ایران از این منظر، در شمار معدود کشورهایی 
دارد.  تمدنی«  »مرجعیت  هنوز  که  دارد  قرار 
استمرار زبان فارسی، تداوم سنت‌های فرهنگی، 
پایداری حافظه تاریخی و بقای هویت ایرانی در 
طول قرون متمادی نشانه‌های روشنی از زنده 
زبان‌  میان  این  در  هستند.  تمدن  این  بودن 
فارسی  زبان  دارد.  بنیادین  جایگاهی  فارسی 
ستون فقرات حافظه تمدنی ایران است. کمتر 
زبانی در جهان توانسته است پس از هزار سال 
همچنان پیوستگی معنایی، ادبی و معرفتی خود 
را حفظ کند. استمرار زبان فارسی، استمرار یک 

جهان‌بینی تاریخی است.
 اما در کنار این ظرفیت عظیم باید با صراحت از 
یک مسأله مهم سخن گفت: گسست تدریجی 

میان نسل جدید و آگاهی تمدنی.
یکی از آسیب‌های جدی دهه‌های اخیر کاهش 
با  جوان  نسل  به‌ویژه  جامعه  ارگانیک  نسبت 
حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایران بوده است؛ 
جامعه‌ای که تاریخ خود را نشناسد به‌تدریج دچار 
بی‌ثباتی هویتی خواهد شد. بحران‌های هویتی 
امروز جهان عمدتاً محصول فراموشی تاریخی 
ملت‌ها و فروپاشی پیوند میان انسان معاصر و 
ریشه‌های تمدنی اوست. از همین منظر مسأله 

میراث‌ فرهنگی مسأله »تضمین آینده« است.
نسلی که نسبت خود را با تاریخ و تمدن خویش از 
دست بدهد، توانایی ساخت آینده را نیز از دست 
خواهد داد. بنابراین آموزش تمدن ایرانی باید 
از سطح توصیف‌های مناسکی و مناسبتی عبور 
کند و به یک پروژه ملی برای تولید »خودآگاهی 
دانشگاه‌ها،  مدارس،  شود.  تبدیل  تاریخی« 
رسانه‌ها، سینما، ادبیات، هنر، فضای مجازی و 
نهادهای فرهنگی، همگی باید در بازتولید روایت 
ایرانی  ایفای نقش کنند. تمدن  ایران  تمدنی 
زمانی به سرمایه راهبردی تبدیل خواهد شد که 

به »آگاهی عمومی« بدل شود.
در این میان موزه‌ها جایگاهی ممتاز دارند. موزه‌ها 
حافظه متراکم تمدن‌ها و نهادهای تولید آگاهی 
تاریخی هستند. هر موزه روایتی فشرده از تجربه 
تاریخی یک ملت است؛ فضایی که در آن گذشته 
به  تاریخی  پیوند می‌خورد و حافظه  اکنون  به 
هویت اجتماعی تبدیل می‌شود. موزه‌ها می‌توانند 
نسل جدید را با ریشه‌های تمدنی خویش آشتی 
دهند و جامعه را در برابر فراموشی تاریخی مصون 

نگه دارند.
 در سطحی کلان‌تر، ایران نیازمند یک »بازآرایی 
راهبردی« در حوزه سیاست‌گذاری تمدنی است. 
ی  رشته‌ها تقویت   ، نی تمد لعات  مطا توسعه 
تخصصی میراث‌ فرهنگی، حمایت از پژوهش‌های 
بین‌رشته‌ای، گسترش کاوش‌های علمی، تربیت 
دیپلماسی  تقویت  متخصص،  انسانی  وی  نیر
ن  میا ی  همکار ی  شبکه‌ها د  یجا ا و  فرهنگی 
تمدن‌های بزرگ، بخشی از الزامات این بازآرایی 

است.
ورت  ضر  ، ی یگر د ن  زما هر  ز  ا بیش  وز  مر ا
س  حسا ا  » نی تمد سی  یپلما د « ی  شکل‌گیر
می‌شود. تمدن‌های کهن باید از موقعیت منفعل 
خارج و به کنشگران فعال نظم فرهنگی جهان 
بدل شوند. جهان معاصر، در میانه بحران معنا، 
خشونت، افراط‌‌گرایی و فروپاشی‌های اخلاقی، 
بیش از هر زمان دیگری به بازگشت عقلانیت 
تمدنی نیازمند است و در این میان ایران امانتدار 

بخشی از حافظه تاریخی بشریت است.
از این‌رو صیانت از میراث‌ فرهنگی، دفاع از تداوم 
تاریخی انسان، پاسداری از حافظه تمدنی جهان 
تمدن  است.  ایران  فرهنگی  آینده  تضمین  و 
ایرانی نباید در هیاهوی تحولات زودگذر سیاسی 
و اقتصادی به حاشیه رانده شود زیرا این تمدن، 
نه فقط روایت گذشته ایران، بلکه بنیان ماندگاری 

آینده آن است.
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 حسین جابری انصاری، دیپلمات پیشین در گفت و گو با ایسنا
به بررسی ابعاد جنگ ایران و آمریکا پرداخت

در جهاد اکبر بعد از جنگ، اولویت 
ترمیم شکاف‌های داخلی است

  مسأله ایران و آمریکا موازنه قدرت است و توافق وقتی اتفاق می‌افتد 
که موازنه، به عنوان یک امر واقع رسمیت یابد

4

دولت دفاع ملی
»ایران « کارنامه دولت »وفاق ملی « در دو جنگ تحمیلی را بررسی می‌کند

3

2

7

148 16

2

تأملی درباره نسبت میراث‌ فرهنگی، هویت ملی و قدرت تمدنی ایرانآغاز حکمرانی هوشمند در علم و فناوری

یک »استمرار تمدنی« در جهان گسست‌های تاریخی
یادداشت

حسین افشین
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

یادداشت

سیدرضا صالحی‌امیری
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

  پزشـــکیان: امیدوارم تلاش‌های دیپلماتیک و سیاســـی اســـام آباد به تحکیم صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه منجر شود 
  قالیباف: کشورهای منطقه با اعتماد و همکاری، زمینه ایجاد و توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های سیاسی و امنیتی را فراهم کنند

رایزنی‌های وزیر کشور پاکستان  در تهران

دولـــت چهاردهـــم را در عیـــن اینکه دولـــت »وفاق ملی« اســـت، 
بایـــد دولـــت »دفـــاع ملـــی« هـــم نامیـــد. نـــه فقـــط بـــرای اینکه 
دولـــت بـــا دو جنـــگ نظامـــی و دو جنـــگ اقتصـــادی تمـــام عیار 
مواجـــه شـــد، بلکـــه بالاتـــر از ایـــن؛ بابـــت دفـــاع در جبهه‌هـــای 

مختلـــف و مواجهـــه بـــا وضعیت‌هـــای متفـــاوت ایـــن دو جنـــگ 
تحمیلـــی که نشـــان داد دولـــت از پیش آمـــاده بـــود و برنامه‌های 
لازم بـــرای حفـــظ ثبـــات و انســـجام اداری، سیاســـی و اجتماعـــی 
کشـــور و پایـــداری اقتصـــاد روزمـــره کشـــور را تدویـــن کـــرده بود.

افـــراد  بازنگـــری در ســـهمیه‌های مصرفـــی، کاهـــش ســـهمیه 
پرمصـــرف و پردرآمـــد، تشـــدید نظارت بـــر زنجیره توزیـــع و مقابله 
با قاچاق ســـوخت، توســـعه مشـــوق‌های اســـتفاده از حمل‌ونقل 

عمومـــی، کاهـــش ســـفرهای غیرضروری بـــا خودروهای شـــخصی 
و اجـــرای برنامه‌هـــای فرهنگـــی و تبلیغاتـــی در زمینـــه اصـــاح 
الگـــوی مصـــرف از جملـــه مـــوارد طـــرح جدیـــد دولـــت اســـت.
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برخی تجار محلی  برای دسترسی به 
اینترنت بین‌الملل به نزدیک مرز می‌روند

بازار داغ 
سیمکارت‌های عراقی 

در نقطه صفر مرزی

 در  ستایش نقاش برجسته ایرانی 
در آستانه 96 سالگی

نجیب و صلح‌دوست

 حسین محجوبی: 

هنر باید حال انسان را بهتر کند

فعالان اقتصادی خواستار بازتعریف سیاست‌های 
اقتصادی متناسب با شرایط کشور شدند

آمادگی بخش 
خصوصی برای 

بازسازی در پساجنگ

رونمایی از برنامه غیرقیمتی اصلاح مصرف بنزین

در گفت‌وگو با عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب بررسی شد

ریل‌گذاری حکمرانی آب در برنامه هفتم


